
 

 

 

 های میرزا احمد داواشیکارکرد اسطوره در سروده

 )اسطورة سیمرغ و ققنوس(

 

 

 چکیده

همواره به  ،ن ملّت خود هستندهای کهن در کلام شعرا و نویسندگان که ناقلان فرهنگ و تمدّاساطیر و افسانه

اند و کلام خود را های کهن نظر داشتهافسانهخورد. سخنوران با اهداف گوناگونی به این اساطیر و چشم می

ای یابد و ها در ادبیاّت هر سرزمینی جایگاه ویژهاست اساطیر و افسانهاند. همین امر سبب شدهها آراستهبدان

هایی که در کلام ه سخنوران و ادیبان قرار گیرد. از میان اساطیر و افسانهعی مورد توجّبرای بیان مضامین متنوّ

ای دارند. اسطورة طیری چون سیمرغ و ققنوس جایگاه ویژهاجانوران و موجودات اس ،استسخنوران بازتاب یافته

-میرزا احمد داواشی از سرایندگان کهناست. ی یافتهسیمرغ و ققنوس در کلام سرایندگان کرد زبان نیز تجلّ 

شاعر از اسطورة  شود.می ح دیدهسرای معاصراست که در کلامش بازتاب اسطورة سیمرغ و ققنوس به وضو

ادبی،  صورسیمرغ برای بیان نکات عرفانی، عشق، وصف، صور ادبی و از اسطورة ققنوس برای بیان عشق، فراق، 

توصیفی به بررسی بازتاب دو اسطورة سیمرغ و  -در این پژوهش به شیوة تحلیلی است.مرثیه و... بهره برده

 ایم.پرداخته ققنوس در دیوان میرزا احمد داواشی

 

 

 ادبیات کردی، اسطوره، داواشی، سیمرغ، ققنوس.: کلیدواژه

 

 

 

 



 مقدمه:-1

های ای که نشانهاند، به گونههای کهن از آغاز زایش تا به امروز به حیات جاودانۀ خود ادامه دادهاساطیر و افسانه

توان دید. مردمان هر تبار اساطیر گوناگون ها میها را در ذهن و زبان مردمان سرزمینها و افسانههمین اسطوره

سازند. شاعران و ی میاند و امروز در کلام خود متجلّ های تو در توی ناخودآگاهی خود حفظ کردهرا در لایه

اند ن دیر پای خود نظر داشتههمواره به فرهنگ و تمدّ ،ت خود هستندنویسندگان که نمایندگان فرهنگی ملّ

اند. سیمرغ و ن خود کوشیدهها و... در راستای بقای فرهنگ و تمدّه به اساطیر، افسانهو در کلام خود با اشار

است و در کلام سخنوران اغلب ملل اند که در کتب گوناگونی به آنها اشاره شدهایة اسطورهققنوس دو پرند

با بهره بردن از این اساطیر و  اندها اشاره کردهاست. سخنوران با اهداف گوناگونی به این اسطورهبازتاب یافته

اند. هنرمندان و به پسینیان رسانده نام این اساطیر را ورجاوند ساختهضمن بیان مضامین مورد نظر خود کهن 

با اهداف  و اندنظر داشته های کهناند و در کلام خود به این اسطورهقافله عقب نمانده این از نیز زبان کرد

ای مفاهیم والا و ستفاده از این عناصر اسطورهاند با اصاحبان سخن توانسته»اند. گوناگونی به آنها اشاره کرده

: 1391دهقان و محمدی، «)شان عاجزند، به مخاطب منتقل کنندنامحدود ذهنی را که سایر الفاظ از حمل

وجود،  های عرفانی به ویژه سخن از وحدتتوان گفت هنرمندان کلاسیک از سیمرغ برای بیان نکته(. می52

عشق آسمانی و زمین، وصف معشوق و... و از سیمرغ برای بیان شکوه و شکایت، مرثیه، فراق، سخن از عشق 

اند و سرایندگان نوسرا اغلب برای بیان مفاهیم سیاسی، اجتماعی، وطنی، و برخی نکات عرفانی و... بهره برده

سرای معاصر است که در کلام واشی از شاعران کلاسیکاند. میرزا احمد دابرده و ... بهره نیاز عصر مفاهیم مورد

ط ات فارسی، عربی، کردی و بسیاری از علوم اسلامی مسلّزبان و ادبیّ است. او برخود به اساطیر کهن نظر داشته

است. از میان تمامی اساطیر دو اسطورة سیمرغ و ققنوس از این اساطیر بهره بردهاست و با آگاهی هرچه تمامتر 

کارگیری این دو اسطوره )سیمرغ و ققنوس( ضمن خلق او با به ؛شودم میرزا احمد به وضوح دیده میدر کلا

های عرفانی، عشق آسمانی و زمینی، فراق، وصف محبوب، مرثیه، شکوه و شکایت، تصاویر ادبی زیبا به بیان نکته

اجتماعی ان مفاهیم در کلامش به بیزید و کلاسیک سراست دوران معاصر می است. او که دروصف و... پرداخته

 است.نیز پرداخته

 پیشینۀپژوهش:.1-1

دربارة میرزا احمد  به ویژه پژوهش ،ات کردی نو پاستحوزة زبان و ادبیّ در ی پژوهشتوان گفت به طور کلّمی

 ا در حوزةامّ ؛استتوان گفت پژوهش درخور یاد کردی دربارة این شاعر توانمند انجام نگرفتهداواشی که می

رمز شناسی "(، در پایاننامۀ 1391های ذیل اشاره کرد: قاسمی، لاله)پژوهش توان بهمی فارسیات زبان و ادبیّ

به بررسی رموز و ارتباط کوه قاف با سیمرغ در  "کوه قاف در ارتباط با سیمرغ)با توجه به منطق الطیر عطار(

آشیانۀ سیمرغ از درخت ویسپوبیش تا "(، در مقالۀ 1386است، صدیقی، علیرضا)منطق الطیر عطار پرداخته

(، 1384رویانی، وحید)است، ل آشیانۀ این پرنده پرداخته، به بررسی جایگاه و لانۀ سیمرغ و سیر تحوّ"کوه البرز

ر شفیعی بازتاب آن در اشعا به بررسی سیمرغ و چگونگی "اسطورة سیمرغ در شعر شفیعی کدکنی"در مقالۀ 



 "های سیمرغ و ققنوسبازآفرینی اسطوره"(، در مقالۀ 1385است. حجازی، بهجت السادات)کدکنی پرداخته

(، 1391است. رادفر، ابوالقاسم و شفق غلامی شعبانی)ها پرداختهکه در آن به چگونگی بازآفرینی این اسطوره

بیقی سیمرغ درمنطق الطیر عطار و  خداوندگار به بررسی تط "از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژ رویین"در مقالۀ 

 ایاین پرندة اسطور "ت عامیانۀ ایرانسیمرغ در ادبیا"(، در مقالۀ 1396است. رویانی، وحید)رویین پرداخته دژ

سیمرغ در آثار "(، در مقالۀ 1391است. حاتمی، هادی)را در زبان و ادب عامۀ مرم ایران زمین بررسی کرده

است. رضوان، هادی و سید حسن این پرنده در آثار مولانا را مورد مطالعه قرار داده، بازتاب "مولانا

ای را در اشعار آدونیس بازتاب این پرندة اسطوره "ی ققنوس در اشعار آدونیستجلّ"(، در مقالۀ 1391آریادوست)

اسطورة سیمرغ در لات تحوّ"(، در مقالۀ 1391دی)است. دهقان، علی و دادرس محمّ شاعر عرب مطالعه کرده

لات جایگاه سیمرغ ، به بررسی تحوّ"گذر از حماسه به عرفان )بر اساس شاهنامۀ فردوسی و منطق الطیر عطار(

بارة موضوع فوق پژوهش در خور توان گفت درهمانگونه که گذشت میدر آثار حماسی و عرفانی پرداخته است. 

 است.یادکردی انجام نشده

 

 روش پژوهش:.1-2

توصیفی به بررسی بازتاب اسطورة سیمرغ و ققنوس در کلام میرزا احمد  -پژوهش به شیوة تحلیلیدر این 

است و در ذیل هر کدام اوصاف و ایم. این پژوهش به دو بخش سیمرغ و ققنوس تقسیم شدهداواشی پرداخته

ای هر یک در دیوان ثالهآنگاه به بیان شاهد م ،است ذکر شدهسیمای این پرندگان که در کتب گوناگون آمده

شود. ارجاع به ابیات با ذکر ایم. سپس تحلیل و توصیف بیت ذکر شده بازگو میمیرزا احمد داواشی پرداخته

 شمارة صفحه و شمارة بیت است. 

 است.نویسنده انجام شده *ترجمۀ ابیات توسطّ

 

 های پژوهش:پرسش.1-3

 است؟یافته زتابسیمرغ و ققنوس در کلام میرزا احمد داواشی چگونه با-

 سیمای سیمرغ و ققنوس در کلام میرزا احمد داواشی چگونه است؟-

 است؟اشاره کرده پرندگان میرزا احمد با چه اهدافی به این-

 

 



 

 بازتاب اسطورۀ سیمرغ و ققنوس در اشعار میرزا احمد داواشی:-2

شود. از میان آریایی به وضوح دیده میدر کلام میرزا احمد داواشی اشاره به اساطیر گوناگون به ویژه اساطیر 

 شود. این اساطیر دو اسطورة سیمرغ و ققنوس در کلامش به وضوح دیده می

 .سیمرغ:1-2

متون عرفانی دیده  ای است که در متون کهن از جمله اوستا و شاهنامه و بعد از آن درای اسطورهسیمرغ پرنده

دهد.  بنا بر شگفت انگیز و آیینی جلوه می ایکه آن را پرندهشود. اوصافی برای این پرنده ذکر شده است می

دربردارندة همۀ  روایات کهن بر بالای درخت شگفت آور هرویسپ تخمک)ویسپوبیش یا گئوکرن(، یعنی

روید آن می شاخه از خیزد، هزارها، که در میان دریای فراخکرت است، آشیان دارد. هرگاه سیمرغ برمیرستنی

روید. سیمرغ ها میآنها رستی شود و از تخم ریختۀآید، هزار شاخه شکسته میبر آن فرو میو هر وقت که 

: ذیل سیمرغ 1369آید، مرغی است ایزدی که بر کوه البرز آشیان دارد)ر.ک. یاحقی، چنانکه در شاهنامه برمی

در شاهنامه به کوه  ،بودمتون کهن بر فراز درختی  آشیانۀ سیمرغ که در: ذیل سیمرغ(. 2، ج 1377و شمیسا، 

شود. قاف کوهی یانۀ سیمرغ قاف خوانده میخوانند و آشکوه را قاف میزکند و سپس البرالبرز نقل مکان می

سی را بدان جا راهی نیست... بدین روایت پیرامون زمین را کوه در باورهای مردم... بلندترین کوه و ک»است که 

: 1385راسل هینلز، «)آسمان رسید و جایگاه سیمرغ در کوه قاف است توان بهفراگرفته و از بلندای قاف می

است گرداگرد جهان را فراگرفته کوهی است اساطیری که»است( در فرهنگ اشارات ادبیات شمیسا آمده436

ت، اسگویند قاف تا قاف جهان. ار آنجا که البرز نیز در اساطیر زرتشتی گرداگرد زمین را فراگرفتهو از این رو می

: ذیل قاف( و نیز 2، ج 1377شمیسا، )«اند]و اوصاف این دو کوه همسانند[ قاف را به معنی البرز به کار برده

 «اندسیمرغ بر البرز است  چنانکه عنقا بر کوه قاف، سیمرغ همان عنقا و قاف را همان البرز دانسته»آمده است 

 و خواندانش در هنگام مشکلات لاینحل ستراهنمای او سیمرغ در شاهنامه پرورندة زال و)همان: ذیل سیمرغ(. 

 کند؛ سیمرغی رامی یابد که اسفندیار او را نابوداسفندیار از هفت خوان ظهور می گذر و نیز درا گر است.چاره

متون کهن اندک  رات ازسیمرغ با همین تصوّ ؟!خوانندجفت سیمرغ پرورندة زال می ،کنداسفندیار نابود می که

اند و متون معاصر نیز راه یافت و شعرا و نویسندگان با اهداف گوناگونی به این اسطوره اشاره کرده اندک به

داواشی  میرزا احمد اند.ای این پرنده نیز اشاره کردهای به وجه اسطورهضمن نمادین ساختن این پرنده به گونه

 کنیم:های آن را ذکر مینیز در کلام خود به این پرندة شگفت اشاره کرده که در ذیل نمونه

 (.190/7)بەت کام شەتی؟ سۆنەی کام تافی؟        سیمورغ کام خان حەفت قوڵەی قافی؟

 .؟ مرغابی کدام آبشارهستی؟ سیمرغ کدام خوان هفت قلۀ قافی؟(هستی )بط کدام شط



به پاسخ های هنری که نیازی پردازد. او با ذکر پرسشزیبا روی خود می در این بیت شاعر به وصف محبوب

داند او را چه بخواند. در این نمی وا .داندهای او در عجب میکند و از زیباییخود یاد می آنها ندارد از محبوب

سیمرغی که درکوه قاف  ،کندای مضمر به سیمرغ مانند میگونه به خود او را بیت شاعر برای وصف محبوب

عرفا و در میان قدما،  هفت رد و این کوه هفت قلهّ دارد.ان داشاعر سیمرغ برکوه قاف آشی آشیان دارد. در باور

خود به کار برده  سرودة در ، شاعر هم این قداست را فراگرفته ومقدس است مرموز و در دورة اسلامی عددی

 ای نبرد سیمرغ و اسفندیار را به ذهن متبادراست از سوی دیگر تناسب واژگان هفت، خان، سیمرغ به گونه

ای این مانندی و غیر قابل دسترسی به گونهبی داواشی از این اسطوره ضمن وصف محبوب خود درکند. می

 است.اسطوره را نیز درخاطرها ثبت کرده

 (.204/3)ناغافڵ سیمورغ لێم بی خەوەردار          نەوێنی خوڕی  لێم چون زەرەمار

 .خشم گرفت( من ار بردار شد و چون زهرمبد نبیند سیمرغ ناگهان از من خبر چشمت روز)

همان شاعر است  که وصال ناگهان انگشت عاشق در عشق بازی رسد،وصال معشوق خود می خواب به شاعر در

ی رستم هم توان عزم که حتّگیرد می خیزد و بر عاشق خشمسیمرغ از خواب برمی ،خوردبه زنگ کوه قاف می

آشیانۀ سیمرغ است، سیمرغ حضور غیر خود را در  برد که کوه قافتوان پیقاف سیمرغ را ندارد. نخست می

های توان در زمرة سرودهخروشد. این سروده را میرا در قاف خود ببیند بر او می تابد و هرکسقاف برنمی

نیازموده ر کند که عاشقی کاعارفانۀ شاعر دانست. آنگاه که شاعر خود را برای سیمرغ معرفی می –عاشقانه 

داند. او بر این باور است که عشقی که دهد و عشق را برابر با ناکامی میسیمرغ عشق را برای او شرح می ،است

اق باید چون فرهاد و مجنون به وصال نرسند. سیمرغ در این بیت به به وصال بیانجامد عشق نیست و عشّ

کامل شناخته  رین پروازهای روح و انساناو را نمایندة عالم بالا ... و مظهر عالیت»ای سیمرغ مولاناست که گونه

 : ذیل سیمرغ(.1369یاحقی، «)است

 (.243/6)سەر سەوز و بۆرچین تۆڕەی تافەکەم           سیمورغ حەفت خوان، قولەی قافەکەم

 .و سیمرغ هفت قلۀّ قافم( سرسبز و مرغابی)

را به سیمرغ قاف نشین  های هنری یار خودبا طرح پرسشدر وصف محبوب است و شاعر  این بیت مجددا  

 کند.مانند می

 (.343/2)چون سیمورغ وە قاف بشانە باڵێ        هەواڵ پرسی کەر، باوەر هەواڵی

 مانند سیمرغ در قاف بالهایت را حرکت بده احوالی از اطراف بپرس و خبری باخود بیاور(.)

های منطقۀ شاعر برای او خواهد از مکانمی دهد و از اوشاعر در این سروده باد شمال را مورد خطاب قرار می

خواهد مانند سیمرغ ساکن در قاف با حرکت خود بر احوال خبر بیاورد. در این بیت نیز شاعر از باد شمال می



عالم و از سوی دیگرعظیم الجثه بودن داند و آگاه و مسلط بر منطقه آگاه شود. شاعر سیمرغ را ساکن قاف می

 کند.آن را به ذهن متبادر می

 (.369/1)ئەو زولف عەنبەرین مشکین کڵافە            ئەو سیمورغ قاف حەفت قولەی قافە

 آن زلف عنبرین و مشکین، آن سیمرغ هفت قلۀ قاف(.)

کند. در اینجا نیز سیمرغ پردازد و او به سیمرغ مانند میخود می به وصف محبوب شاعر در این بیت مجددا 

 ساکن قاف است.

 

 .ققنوس:2-2

ها توصیف در تمامی کتب اسطوره شناسی و فرهنگالعاده است. ای با اوصافی خارقاسطوره ایققنوس پرنده

ب کلمۀ یونانی کوکنوس رّدر اساطیر ایران ققنوس یا ققنس معاست که شده این پرنده یکسان است و گفته

و همچنین روایات ایرانی مرغی  اروپایی-های هندواروپایی فونیکس است. این مرغ در روایت -وهمتای هند

ای بزرگ از هیزم زید و چون عمرش به انجام رسد، تودهنادر و تنهاست که او را زایشی نیست. هزار سال می

ای پدیدار و افروزد و با سوختن در آتش، بیضهآورد و با برهم زدن بال و به یاری منقارش آتش میفراهم می

(. باید دانست که این پرنده در اساطیر اغلب ملل 446: 1385اسل هینلز، شود )ر.ک. رققنوسی دیگر زاده می

ای براین باورند ققنوس از مصر برخاسته، به یونان و خوانند، گرچه عدّهوجود دارد و هریک به نامی آن را می

 که هر عاریه توسطّ است، اماّ از آنجاییروم رفته و از آنجا به اساطیر ملل آسیایی به ویژه چین و ایران راه یافته

یابد، ققنوس هم با ورود به اساطیر ایرانی رنگ ت مقصد را میو بوی ملّ شود و رنگت گیرنده دگرگون میملّ

ات و ا از نظر جزئیّامّ ،این پرنده در ملل گوناگون یکسان است ،یو بوی ایرانی یافت؛ گرچه از نظر اوصاف کلّ

پرنده داده شده ققنوس ایرانی از دیگر ملل متمایز شد. بارزترین  ی که در اساطیر ایرانی به ایناوصاف خاصّ

 آن است. د ققنوسی دیگر از صفت ققنوس سوختن در آتش و تولّ

 (.51/9)وە ئاگر عەشق نوور حەق یەک دەس      گڕ سەند سووزیا تا بی وە قەقنەس

 شعله ور شد و سوخت تا ققنوس شد(. کاملا  با آتش عشق نور حقّ )

از سرودة موسی و سنگ تراش داواشی است. در این سروده سنگ تراشی شیفتۀ دیدار خداوند است این بیت 

دهد مناجات با خدواند او را چون بشری مورد خطاب قرار می کند هنگامو مدام او را به مهمانی خود دعوت می

با شنیدن این  ند. موسیکدهد در صورتی که مهمان او شود از او به بهترین نحو پذیرایی و به او وعده می

به واسطۀ موسی به سنگ  کند. حقّگیرد و خداوند موسی را به خاطر عملش سرزنش میسخنان بر او خشم می

در  .گرددتراش میمهمان سنگ رسد و حقّ دهد که مهمان او خواهد شد. روز موعود فرا میتراش بشارت می

 شود.چون ققنوس شعله ور می  تراش از آتش عشق حقّتراش، شنگبر منزل سنگ حقّ ی نوراین روز با تجلّ



اند. آنها از خود فانی و ای است از عارفان واصلی که به مقام فنا و بقا رسیدهگونه در این بیت ققنوس نماد

 اند.باقی اند و به حقّسوخته

 (.215/7)ئەر بێ نوور مەدیام، دیدەم دیدەی مەس         وە دیدەت قەسەم مەویام وە قەقنەس

 سوختم(.دیدم سوگند بدان چشمانت چون ققنوس میاگر چشمان تو را می)

شاعر از فراق محبوب خود در تب و تاب است و آرام و قرار ندارد. او آرزوی دیدار نگاه معشوق را در دل دارد و 

ت از شدّوست که با دیدن چشمان میگون یار چون ققنوس ا جانی خریدار است. هم نگاهی از معشوق را به

 کند.می بارزترین صفت معشوق که سوختن و زیستن است را ذکر سوزد. مجددا  عشق او می

 (.219/2)ون قەقنەس ئاهر بشۆ لێم؟      بێ دینێ چون تۆ باوەر نەکا پێمتا کەی چ

 نکند(. ور گردم و بی دینی چون تو مرا باورتا کی چون ققنوس شعله)

شاعر است، شاعر که گرفتار هجران است محبوب خود را خطاب قرار  های عاشقانۀاین بیت نیز از سروده

که  خواندآورد. خود را ققنوس می خواهد مهر او را نسبت به خود به جوشهای هنری میپرسشبا دهد و می

 دل سوختن او را باور ندارد. سوزد و محبوب سنگینهر دم از فراق می

 (.272/4)قەقنەسم مەنزڵ وە مەنزڵچەقەی چریقەی شەقەی چۆقەی دڵ      قرچەی 

 شود(.منزل به منزل حس می صدای سوختن و لرزیدن دل، چون ققنوس سوزش دلم )

کند و مرگ می تازه را هر دم عشقی پر فراق که داغ دل شاعر هم سخن از عشق عاشق است، در این بیت باز

زید و صدای سوزد و میققنوس از فراق میچون  زند. اونفسی را برای شاعر رقم میبی زندگی و زندگی در در

 نوردد.این سوختن دشت و صحرا را در می

  (.279/2)چون قەقنەس جەستەم کۆی زوغاڵی یەن       ئوفسوس شیرین کەی تاڵیش حاڵی یەن

 کند()مانند ققنوس جسمم کوه زغال است)کاملا سوخته است( افسوس شیرین من تلخی حال مرا درک نمی

سوزد و از وجودش جز مشتی خاکستر چیزی داند که در آتش عشق محبوب میچون ققنوسی میخود را  شاعر

تفاوتی محبوب شاعر است که درد و سوز دل او را کند بیاست. آنچه بیشتر شاعر را اندوهگین میباقی نمانده

 کند.افزون می

 (.300/3)وە قەقنەس وەختەن جە ئاهر، دوریتان یەک دەس            بسۆزووم ئەوەن، تا بووم

 نزدیک است از آتش دوری شما چون ققنوس بسوزم و خاکستر شوم(.)

گوید و از فراق و دوری آنها های پدرانۀ شاعر است که در آن از فرزندان خود سخن میاین بیت از سروده

ی از دوری فرزندان خود نزدیک است چون ققنوس بسوزد و تلّ از هگین است. پدری دلسوز و مهربان کهواند

 کند.خاکستر از او بماند. شاعر خود را به ققنوس مانند می



 (.311/1)زلان وە ئاهر بێ دوود و پڕ گڕ        ها کەرد وە قەقنەس سارای دەشت حوڕ

در منطقه باباجانی و  )دشتیشرر خود نزدیک است صحرای دشت حر دود و پرزلان)باد چنوب( با آتش بی)

 را ققنوس کند(. جوانرود(

خواهد بر دشت و صحرای زاد و بوم شاعر دهد و از او میدر این سروده شاعر باد شمال را مورد خطاب قرار می

کند و تمامی دشت و حضور پیدا می کند و بر شهر شاعر نوزد، باد زلاندهد که اگر دیر بوزد و او را هشدار می

میان زلان که باد جنوب است و گرم، آتش و  در این بیت شاعر سوزاند.می شاعر را چون ققنوسصحرای شهر 

 است.ققنوس تناسب برقرار کرده و از سوی دیگر دشت حر را در سوختن به ققنوس مانند کرده

 (.320/5)بی مەیلی ئیتر وەسەن بەسەن بەس       ئەحممەد کەم وە نار وێت کەر وە قەقنەس

 نسبت به من دیگر کافی است احمد را با آتش فراق خود چون ققنوس مسوزان(. بی میلیت)

خواهد که دیگر او را با آتش فراق و ناز داواشی است و از محبوب خود می بیت نیز از اشعار عاشقانۀ این

زیستن  کند و خود را در سوختن وور بودن و سوختن ققنوس اشاره میهم به صفت شعله معشوقانه نسوزاند. باز

 کند.ققنوس مانند میبه 

 (.340/11)مەبادا کێشووم ژ پەردەی نەفەس                ئاه ئاهرین بە وێنەی قەقنەس

 آهی آتشین چون ققنوس(. ورم،مبادا آهی برآ)

ت درد و اندوه شدّاز  اگر گوید کهدهد؛ او از آه آتشین خود سخن میباد شمال را خطاب قرار می بازهم شاعر

. شاعر خود را به ققنوس مانند سوزاندکند و میور میوجودش را شعله آهش چون نوای ققنوس ،برآوردآهی 

 خواهد بود. ورای اگر آهی برآورد آهش شعلهکند که بسان این پرندة اسطورهمی

 (.354/8)وە ئاگر عەشق نوورە وا یەک دەس          سووزیا بۆ تاووس تا بی وە قەقنەس

 گردد(.سوزد تا به ققنوس بدل میطاووس آنچنان می ،با آتش عشق)

که باید با نفس بزید و در عین حال در آتش  سوزد، سوختنیاست. عاشق در آتش عشق می عشق سوزنده

ای زیبا در آتش عشق پرندهماند و نه زندگانی. ور اندوه بسوزد. او باید بسوزد و بزید. نه مرگی برایش میشعله

 گردد.ور بدل میطاوس به ققنوس سوزنده و شعلهو خرامان چون 

 (.383/2چون قەقنەس جەسەم کۆی زوخاڵی بی      باللە جای خاڵیت پەرێم تاڵی بی)

 به خدا سوگند جای خالیت)دوریت( برایم تلخ بود(. مانند ققنوس جسمم کوه زغال شد)سوخت()

شاعر روز سیزده بدر را در طاقبستان کرمانشاه مانشاه است. ای در وصف طاقبستان کراین بیت شاعر از سروده

ت اندوه درونی شدّ هگین است. شاعرواز فراق خود از معشوقش اند ،کند و با دیدن دلدادگان با همسپری می



فراق از معشوق  است و باید به زندگی ادامه دهد. ا زندهسوزد امّکه می ،کندبه سوختن ققنوس مانند می را خود

 و طاقت فرساست. نوع سوختن ققنوس و این دوری برای او بسیار تلخ نی است ازبرای شاعر سوخت

 (.478/5)ئاتەش، گرتەن یەکسەرە      وە قەقنەس کەردەن تا کەلی بەرە ئاتەشگاه

 است(. ره چون ققنوس سوختهکوه آتشگاه تماما  آتش گرفته و تا گردنۀ به)

که در آن زمان در بستر بیماری به  ،عارفان برجستۀ این دیار استین پاوه از این سروده در مدح شیخ نصرالدّ

داند. ت پاوه را در این ماتم و اندوه شریک میاست و تمام کوه و دش است. شاعر از بیماری او آزردهبردهسر می

به خوبی  ور است. در این تصاویرهنیز چون ققنوس شعل "رهلی بهکه"آتش گرفته و  "آتشگاه"تا بدانجا که کوه 

گان آتش، آتشگاه و ققنوس  برد و اندوه شاعر را درک کرد. واژتوان به احساس درونی شاعر از این رویداد پیمی

دهند. ا همچنان به حیات خود ادامه میامّ ،انداند و خاکستر شدهبا هم تناسب دارند و چون ققنوس سوخته

 مجبورند در زندگی بسوزند و بسازند.

 (.504/2)قنەس ئاگر وارانن      چەمەڕای خان و ڕێگەی تاراننیەک یەک چون قە

 مویند(.می ش)هر یک چون ققنوس آتش باران است، برای خان و سفر تهران

. شاعر اندوه حاصل از مرگ است خانان سنندج از "غلامحسین خان اردلان"ای در رثای این بیت از سروده

اطرافیان و دوستان غلامحسین خان هر یک چون  کند.بازگو میممدوح خود را با آتش و تصاویر مربوط به آن 

مویند. این مویه هایش میسوزند و با یاد خاطرات او و سفرها و شجاعتاند و میققنوس در آتش شعله کشیده

 آورند.تش خود سر برمیآسوزاند و دوباره از کند و میور میکه وجودشان را شعله است چون نوای ققنوس

 (.535/6)د دەرلاد، بە وێنەی قەقنەس      هەر بەو ئاە سەخت شەرارەی نەفەسگڕ مەسەن

 گرفت(.های نفسش چون ققنوس آتش میدید( با همان آه سخت و شراره))هر کس که عبدالرحمان بیگ را می

که در زندان قصر  نرود استاز بزرگان و دلاوران جاف جوا "رودعبدالرحمان بیگ وکیل جوان"این بیت در رثای 

را با تصاویری از ممدوح خود مرگ غریبانۀ  ت اندوه ازگوید. حال شاعر شدّقجر رضا خان دار فانی را وداع می

دید به یقین که هر کس این دلاور را در آن حالت مرگ غریبانه می کند. تا بدانجاققنوس و آتش وصف می

سوخت. به راستی در تک تک ابیات این سروده یش میهاکشید و چون ققنوس در آه گدازان نفسمی شعله

اندوه درون شاعر بر تمام فضای شعر احاطه دارد. تصویر حاصل از سوختن چون ققنوس، شعله، آتش، شرار و 

 دهد.نفس به وضوح این اندوه را نشان می

 (.552/4)هەتا بەر مەیۆ ئاهش  نە قەفەس         دەرلاد مەسووچێو مەبۆ وە قەقنەس

 سوزد(.آید چون ققنوس میتا آه از قفسش بر می)

 این بیت از معماهای شاعر است.



 

 

 

 نتیجه:

است و در جای جای کلامش به مقتضای ای داشتهه ویژهمیرزا احمد داواشی در اشعار خود به اساطیر کهن توجّ

ای اشاره اشخاص و قصص اسطوره ها،ها، سرزمینکند. داواشی به موجودات، مکانکلام خود به آنها اشاره می

او از این  است.ای ققنوس و سیمرغ بازتاب خاصّی در شعر شاعر داشتهکند. از میان موجودات اسطورهمی

پرندگان در راستای بیان مفاهیم عرفانی، عشق، ساخت نماد، خلق صور ادبی، مدح، مرثیه، بیان اندوه، وصف 

کند همانی است که در اغلب متون کهن دیده ای این دو پرنده ذکر میاست. اوصافی که شاعر برو... بهره برده

نظر او سیمرغ در قاف آشیان دارد و کس را مجال رسیده بدان مکان بلند نیست. کوه قاف هم از  شود. درمی

شاعر گاه س چون سیمرغ است. مقدّ س است و آشیان مرغینظر ظاهری و هم از نظر معنوی بلند پایه و مقدّ

 کند، گاه باد شمال را در احاطه و خبرخود را در دست نایافتنی بودن و زیبایی به سیمرغ مانند می محبوب

کند و گاه برای بیان نکات ویژة عرفانی به ویژه عشق الهی و فنا و بقا از می داشتن از هر چیز به سیمرغ مانند

از فراق یار، اندوه حاصل از عشق الهی،  جوید. از ققنوس اغلب برای بیان اندوه حاصلاسطورة سیمرغ بهره می

خود  نوای آورد. ققنوس درمرثیۀ عزیزان از دست رفته و اموری از این قبیل به خلق تصویر از ققنوس روی می

کند. آورد و ققنوسی دیگر و سوختنی دیگر ظهور میبر می ای سرکشد، از خاکسترش بیضهسوزد و شعله میمی

به هر -سوختن در زیستن و زیستن در سوختن است. شاعر هم آنگاه که اندوه  ،مرگ ققنوس نابودی نیست

 که باید او هم چون ققنوس بسوزد و بسازد.  آوردققنوس را به خاطر می ،گیردوجودش را فرا می-دلیلی

 

 

 

 

 

 

 

 



 منابع:

، میسیمرغ در منابع ایرانی و نمود آن هنر ساسانی و قرون نخست اسلا(، 1391، صدیقه)امینی-

 دانشگاه هنر اصفهان.

 ، ترجمه باجلان فرخی، اساطیر: تهران.شناخت اساطیر ایران(، 1385جان راسل هینلز)-

 .62-47،صص 13، شماره 4، سالدر ادب فارسی عرفانیات(، سیمرغ در آثار مولانا، 1391حاتمی، هادی)-

، 10شماره  مطالعات عرفانی،های سیمرغ و ققنوس، (، بازآفرینی اسطوره1385حجازی، بهجت السادات)-

 .148-119صص 

تحولات اسطورة سیمرغ در گذر ازحماسه به عرفان)براساس شاهنامۀ (،1391دهقان علی و دادرس محمدی)-

 .66-51صص  ،10سال سوم، شمارة  زبان و ادب فارسی)ادب و عرفان(،فردوسی و منطقالطیرعطار(، 

بررسی تطبیقی ساختار -از سیمرغ قاف تا خداوندگار دژدرون(، 1391رادفر ابوالقاسم و شفق غلامی شعبانی)-

، ادبیات تطبیقی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان و محتوای منطق الطیر و دژدرون،

 ، صص    6ف شمار 3سال 

، شماره 4، سال ، ادب عربی(، تجلی ققنوس در اشعار آدونیس1391رضوان، هادی و سید حسن آریادوست)-

 .138-117، صص 3

، شماره 5، سال فرهنگ و ادبیات عامه، دو ماهنامه ادبیات عامیانۀ ایران(، سیمرغ در 1396رویانی، وحید)-

 .108 -89، صص 16

 42-37، صص16، شماره حافظ(، اسطورة سیمرغ در شعر شفیعی کدکنی، 1384)--------------

 چاپ اول، فردوس: تهران.، 2، جلد اشارات ادبیات فارسی(، 1377شمسیا، سیروس)-

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی(، آشیانۀ سیمرغ از کوه ویسپوبیش تا کوه البرز، 1386صدیقی، علیرضا)-

 .100-89، صص 158، شماره مشهد

، صص 37، شماره 8دوره، دانشکده ادبیات تبریزسیمرغ در چند حماسۀ ملیّ، (، 1343طباطبایی،احمد)-

44-51. 

، دانشگاه رمز شناسی کوه قاف درارتباط با سیمرغ)باتوجه به منطق الطیر عطار((، 1391قاسمی، لاله)-

 هنر اصفهان.



، چاپ اول، سروش: فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی(، 1369یاحقی، محمد جعفر)

 تهران.

 ، فرهنگ معاصر: تهران.ات فارسیها در ادبیوارهفرهنگ اساطیر و داستان(، 1386) -------------

 


